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   :چكيده
نظر برخي از متفكران مسلمان      كه از نويسنده در اين مقاله اين فرضيه را مورد بررسي قرار مي دهد             

شـجاعت داراي    هر نظام سياسي توسط عده اي از صالحان ارزش گرا، ساده زيست، با صداقت، با              
همبستگي در زمان پيري و فرتوتي نظام سياسي پيشين شكل مي گيرد، اما اين مصلحان خود پس از         

جامعـه شـناختي بـه        روانشناختي و  هايواسطه زمينه  پيروزي به فساد قدرت آلوده مي گردند و به        
هاي استبدادي و تجمل گرايي و تن آسايي روي مي آورند و به همين علت دولت آنان نيز                   سياست

  .به پيري و فرتوتي مي رسد و توسط صالحان ديگري سرنگون مي شوند
  
  
  
  

  :     واژگان كليدي
سي  در باورها و اعتقادات سيا      فساد – فساد روحي و روانشناختي      – فساد اقتصادي    – فساد سياسي   

   قدرت- علل ايدئولوژيك –ساختار تمركز گرا  -
  

  
  
  

                                                           
                                                  66409595Email:  rahimAbolhasani@gmial.com: اكسف* 

  :از اين نويسنده تاكنون مقاله زير در اين مجله منتشر شده است
 .1384پاييز  ، 69شماره » )اصلاح طلبي يا محافظه كاري(نگرش و گرايش سياسي مردم « 
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  مقدمه

دهنـده  باشند و اين امر نـشان     قدرت داراي تاريخچه اي به طولاني حيات اجتماعي بشر مي         
اما بـشر در طـول تـاريخ بـيش از آنكـه از مواهـب قـدرت                  . باشدهمبستگي متقابل اين دو مي    

عـده  . مصائب آن رنج برده و لذا درصدد نفي و يا كنتـرل آن برآمـده اسـت                برخوردار باشد، از    
زيادي از متفكرين ضمن تاييد ضرورت قدرت براي جامعه، بر ضـرورت كنتـرل و اصـلاح آن                  
تاكيد ورزيدند، كه از آن جمله متفكران مسلمان، كه شاهد فساد و فجايع عظيم قدرت بوده اند، 

  .شوداين مقاله به برخي از اين نظريات پرداخته ميلذا در . به اين موضوع پرداختند
  

   طرح مسئله-1

  به اعتقاد بسياري از متفكرين مسلمان اولين گام و مبدأ تكوين دولت و رژيم سياسي نوين،               
آنگونه همبستگي و وحدت بين نيروهاي اجتماعي است كه به مثابه اعـضاي يـك شـخص بـا                   

 ايـن گـروه غالبـاً داراي        )303 ص   ،1360طوسـي،   (. ينـد يكديگر تعاون و از يكديگر پـشتيباني نما       
روحيه سالم و فطرتي انـساني و اعتقـاداتي در جهـت مبـارزه بـا ظلـم و اسـتبداد، اسـتثمار و                        

باشـند و نيـز از فرهنـگ سـاده      استضعاف و طرفداري از عدالت، آزادي، مساوات و برادري مي   
از آنجايي كه ملل فاسـد شـده، نـدرتاً          ": به قول منتسكيو  . زيستي و مكارم اخلاقي برخوردارند    

توانند مجامعي را تشكيل داده يا شهرهايي تأسيس نمـوده            دهند و نمي    كارهاي بزرگي انجام مي   
اند، اغلـب تأسيـسات       و يا قوانين وضع كنند و برعكس آنهايي كه اخلاق ساده و سنگين داشته             

 ملت انقلابي روي داد و حكومـت        اند، از اين جهت اگر ديديد كه بين يك          بزرگي را برپا نموده   
جديدي به وجود آمده است، بدانيد كه كمتر اتفاق افتاده كه اخلاق فاسد و بيكاري انقلاب بـه                  

گيـرد و تأسـيس       بنابراين هر دولت نويني كه شـكل مـي        ) 153 ص   ،1362منتسكيو،  ( ".وجود آورد 
هـاي مطلـوب انـساني      گردد، هم از جهت نيروهاي انساني و مسئولين سياسي داراي ويژگي            مي

هـا و   هـا، هنجارهـا، نمادهـا، طـرز تلقـي         است و هم از جهت باورهـاي سياسـي داراي ارزش          
  .احساسات مطلوبي براي اجتماع و حيات بشري است

جـو پـس از مـدتي بـه     خـواه و مـساوات  طلـب و آزادي هاي نوبنياد عدالت اما همين دولت  
 اگـر از پيـشينيان فراتـر نرونـد، فروتـر نيـز       گردند كـه  هاي ظالم و عدالت ستيز مبدل مي دولت

نخواهند بود، چرا كه پس از مدتي كه از عمر يك حكومت گذشت، بدون اينكه محسوس شود    
شان به زودي راه اسلاف خـويش    هاي نخستين    و گذشته از دعوي    )همان. (رود  به طرف فساد مي   

) 325 ص   ،1354 مك آيـور،    . (رندب  هاي معمول گذشته را به كار مي        گيرند و همان شيوه     را پيش مي  
گرايـي    اي است كه نظريه نخبـه       ي سياسي بگونه  هانظامتكرار اين فرآيند در فروپاشي و رويش        
انـد كـه تقريبـاً        لز بر اين عقيده بـوده     ختو و مي  پاره. دهد  در خصوص انقلاب را صادق نشان مي      
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ان را بـه نخبگـان نيرومنـد        ند كـه جـاي نخبگـان نـاتو        اها در غايت امر از اين نوع      همه انقلاب 
شـوند،    سپارند، نوازندگان عوض مـي      دهند و يا جاي متنفذين قديم را به متنفذين جديد مي            مي

  )همان. (رحمانه هيچ گاه به آخر نرسد اما آهنگ همان آهنگ قديم است، شايد اين بازي بي
 كـه   شـود كـه قـدرت خاصـيتي دارد          شود، گفته مي    در جواب اين پرسش كه چرا چنين مي       

اند تأثير موذيانه     آيد حتي بر مرداني كه كار خويش را با حسن نيت آغاز كرده              وقتي به دست مي   
دهد كـه       قدرت فاسد كننده است، زيرا به فرمانروايان امكان مي        ) همان.(بخشد  و غالباً مخرب مي   

ي در  سـابقه چنـين نظـر     ) 15، ص   1354دوورژه،   .(شهوات خود را به زيان فرمانبران ارضاء كننـد        
قدرت به طور كلي مفسد است، قـدرت        ": گفت  لرد اكتون مي  . گردد  غرب به قرون ميانه باز مي     

داد كه آدمي بايـد بـه قـدرت بيـشتر             مطلق مفسد مطلق است، لذا به دانشجويان خود درس مي         
و اين قدرت مفـسد مبـاني و جـوهره          ) 252، ص   1371اندرو وينسنت،   (" .بدبين باشد تا به رذيلت    

دهد، براي اينكه دولت فاعل سياست است و سياست را ولو اينكـه               ها را تشكيل مي   همه دولت 
به مفهوم رهبري و اصلاح جامعه در جهت محو ظلم و ايجاد عدالت و سعادت بدانيم، همواره                 

شود سياست بدون قدرت همانند مذهب بـدون وجـدان     با قدرت ملازم است، چنانكه گفته مي      
ه مذهب بـدون وجـداني سـالم و بيـدار و قـوي در انـسان فاقـد              همان گونه ك  ) آنـدرين . (است

بنـابراين مفاسـد    .  سياست بدون قدرت نيز ضـمانتي بـراي اجـرا نـدارد             ضمانت اجرايي است،  
هـايي كـه از سياسـت و سياسـتمداران سـراغ            كند و تمام آلودگي     قدرت به سياست سرايت مي    

ان سياستمدار به وسيله قـدرت فاسـد        وقتي انس . داريم ناشي از قدرتي است كه ملازم آن است        
گردد و براي موفقيـت در سياسـت و           شود، اندك اندك از فضايل اخلاقي اوليه خود دور مي           مي

؛ بـازي   يبه قول ماكيـاول   . دهد، تا در بازي سياست برنده گردد        ها تن مي    تداوم قدرت به آلايش   
) 183، ص   1362كاسـيرر،   .(گيـرد   سياست بدون تقلب و تزوير و خدعه و خيانت هرگز انجام نمي           

سياستمدار از جنايتي كه مهر عظمت ذاتـي بـر آن   . دهد لذا هرگاه لازم آيد تن به هر جنايتي مي    
ممكن است بسياري كارهاي خوب انجام دهد، اما وقتـي كـه شـرايط             . خورده باشد ابايي ندارد   

فـساد  ) 185، ص   همـان (. گـردد   راه ديگري را پيش پاي او بگذارد، او نيز به نحو عالي نابكار مي             
كشد كه در زنـدگي سياسـي ميـان فـضيلت و رذيلـت خـط فاصـل روشـني                    مي قدرت بدانجا 

. گـردد  زيبا زشت و زشـت زيبـا مـي   . كنند اين دو غالباً جاي خود را عوض مي       . توان كشيد   نمي
  )193، ص همان(

بي، ي مـذه  نظـام هـا   ي سياسي نوين محتمل است و فرقي بـين          نظام ها اين فرآيند در همه     
به نظر برتراندراسل براي سـازماني كـه داراي هـدفهاي آرمـاني             . سكولار و لائيك وجود ندارد    

 شهرت زهد و تقواي عـالي چيـز خطرنـاكي           است و بنابراين عذري براي عشق به قدرت دارد،        
. پروايي عـالي از آن حاصـل خواهـد شـد          رحمي و بي    است، و يقين است كه سرانجام فقط بي       
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كرد، با اين كار پادشاهان را به زير سلطه خود درآورد،  فه دنيوي را موعظه ميكليسا كه ترك جي   
خوردند، و اين كار چنان نظر مردم را گرفـت كـه ثـروت فـراوان كليـسا       راهبان سوگند فقر مي  

ي اجتمـاعي داراي ايـن      نظام ها  بنابراين بايد گفت كه اصولاً       )61، ص   1361راسل،  (. تر شد   فراون
با تصورات صريح و روشني از رفاه اعـضاء خـود و از رابطـه رفـاه آنهـا بـا                     ويژگي هستند كه    

شوند، بلكه به واسطه كشمكش كوتـه نظرانـه صـاحبان منـافع، كـه             مؤسسات خود رهبري نمي   
شـود، انحـراف پيـدا        كشند و اغلب به زيان خود آنهـا تمـام مـي             برخلاف منافع جمع نقشه مي    

ي خود رأي و خودخواه است كـه        گروه ها مت افراد و    نظام اجتماعي غالبا تحت حكو    . كنند    مي
نظـام اجتمـاعي فوايـد و منـافع خـود را            . كنـد   حماقت آنها فقط با شهوت قدرت برابـري مـي         

كند، حتي زماني كـه افـراد بـا حـسن نيـت               نامساوي و جانبدارانه ميان اعضاي خود تقسيم مي       
 )523، ص 1354مـك آيـور،   . ( اسـت راناختيار آن را به دست دارند، حسن نيت آنها غالباً كوته نظ       

بنابراين دولت كه جزيي از نظام اجتماعي است به همـين شاخـصه متـصف خواهـد شـد و از                     
  .هاي انقلابي ـ انساني اوليه خود دست برخواهد داشت ها و شاخصهاصول و ارزش

  

   انواع فساد-2

هيم و مـصاديق    هاي مختلـف داراي مفـا       فساد امري نسبي است كه در مكاتب و جهان بيني         
در ادبيات سياسي متفكرين مسلمان نيز از انـواع متعـددي از آنـان يـاد شـده                  . باشد  مختلف مي 

ابونصر فارابي در قرن چهارم هجري ضمن برشمردن اقسام جوامع جاهله به شش گونـه               . است
اكتفا به ضروريات، ثروت طلبي، لذت جـوئي، شـهرت طلبـي            : از آنها اشاره دارد كه عبارتند از      

خواجـه نـصيرالدين طوسـي در       ). رهايي(قيدي  ، و بي  )استبداد(، سلطه جوئي    )كرامت خواهي (
خلدون در قرن هشتم هجري به سه گونـه ديگـر از فـساد              قرن ششم هجري و عبدالرحمن ابن     

اي كـه از   در جمله. ، تجمل پرستي و تن آسايي)خودكامگي(استبداد  : اشاره دارند كه عبارتند از    
ادي و اعتقـادي    وايت شده است، ايشان نيز به سه نوع فساد يعني سياسـي، اقتـص             پيامبر اسلام ر  
  )371، ص 1368فارسي، . (اشاره دارند

  

   فساد سياسي-الف

مهمترين انحراف سياسي دولت پس از انقلاب گـرايش بـه اسـتبداد و انحـصار قـدرت در                
اجـه نـصيرالدين   خو. دست يك گروه و اعمال سلطه و غلبه بر مردم و كاربرد خـشونت اسـت           

نامد كه غرض از آن اسـتعباد         طوسي اين فرآيند را سياست انحرافي ناقصه يا سياست تغلب مي          
خلق بوده و لازمش نيل شقاوت و مذمت اسـت، بـه نظـر خواجـه؛ سياسـتمداران ايـن گونـه                      

پندارند و جامعه را مملو از شرور  سياست ستم نموده و رعيت را به جاي خول و عبيد خود مي            
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عني خوف، اضطراب و تنارع، ستم، حرص، عنف، عذر، خيانت، سخرگي و غيبـت و ماننـد                 ـ ي 
  )301 ص ،1360طوسي، . (دكنن نمايند وخويشتن را نيز بنده شهوات خود مي آن ـ مي

. به نظر خواجه بيماري جامعه ناشي از دو امر متضاد يعني اسـتبداد و هـرج و مـرج اسـت                    
نماياند و نفـوس فاسـده را          افراد فاسد و پست را خوب مي       كه. استبداد ذاتاً زشت و قبيح است     

لذا به نظر خواجه    . سازد  هرج و مرج نيز دردناك است، كه افراد شرور را ملذذ مي           . حسن نمايد 
، همـان . (باشـد   استبداد، اگرچه ظاهراً شبيه نوعي سياست است، اما در حقيقت ضد سياست مـي             

  )302ص 
هـاي سياسـي و اجـراي آن در دولـت هـا             گيـري صميمفرايند تمركز قدرت و انحصار در ت      

اندرو . (د نيرويي مركزگرا بوده است    دولت در فرآيند توسعه تاريخي خو     . متداول و طبيعي است   

طبيعي كشورداري را از امور ) حكومت مطلق(خودكامگي هم خلدون  ابن)28، ص 1371وينسنت، 
ها معمولاً به حكومـت     هان امروز نيز انقلاب   رو در ج  از اين ) 317ص  ،  1362ابن خلدون،     . (داند  مي

هـا روي كارآمـدن دولتـي    نتيجـه انقـلاب  . هاي خود كامانه دارندند و گرايشاانجام شخصي مي 
توان از انقلاب به عنوان رونـد تحكـيم و            اي كه مي    به گونه . ديكتاتوري و خود كامه بوده است     

پيـدايش تمايـل بـه      . خن گفـت  افزايش قدرت سياسي در جهت ايجاد دگرگوني اجتمـاعي س ـ         
خودكامگي به درجات مختلف از حكومت فردي گرفته تا حكومت توتاليتر تمام عيـار پـس از                 

اي كه رونـد انقـلاب بـا          گونههپيروزي انقلابيون در واقع جزئي از تاريخ طبيعي انقلاب است، ب          
  )133، ص 1372بشيريه، (. گردد تر تكميل مي سرنگوني قدرتي ضعيف و تحكيم قدرت مطلق

انحراف به سمت استبداد با كشمكش و درگيري بـين نيروهـاي سياسـي ـ انقلابـي همـراه       
شود كـه گـروه برتـر در فرآينـد          است، براي اينكه به نظر ابن خلدون استبداد از آنجا شروع مي           

گيرد، اما اين تفوق سرآغاز انحصار قـدرت بـراي    دست ميه انقلاب پس از پيروزي قدرت را ب     
ي هـا عصبيتدر اين هنگام از     . ر و خلع يد ديگران از قدرت و مشاركت سياسي است          گروه برت 

گـردد و     شود و عصبيت ايشان مغلوب مي       ديگر براي شركت جستن در فرمانروايي ممانعت مي       
تـازي  شوند كه رئيس گروه حاكم هر آن چه بخواهـد يكـه             آنچنان همه لگام زده و سركوب مي      

دهد كوچكترين دخالتي در امور فرمانروايي از خـويش نـشان             يكند و به هيچ كس اجازه نم        مي
دنبال ايـن انحـصار، ائـتلاف     ه  ب) 318ص  ،  1362ابن خلدون،   . (ردددهد و به سود و زيان در آن نگ        

ي انقلابـي آغـاز     هـا گـروه پاشد و منازعات دروني       ي انقلابي به تدريج از هم مي      هاگروهموقتي  
گيرد و سپس ميـان       ي عمده و مشخص صورت مي     هاروهگاين منازعات نخست ميان     . گردد  مي
. رسـند   يابد و نهايتاً بـه منازعـات شخـصي مـي            هاي نه چندان مشخص ادامه مي       ها و دسته    فرقه

هـا و   آيـد و كـشمكش      لذا در حلقه رهبران انقلاب شكافهايي پديد مـي        ) 318، ص   1372بشيريه،  (
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مـك آيـور،    . (گردد  خوردگان منتهي مي   شكست دهد كه به تصفيه     منازعات سلطه جويانه روي مي    

 )330، ص 1354
به دنبال انحصار قدرت توسط يك گروه، تنوع كه بيش از هر زمان ديگري بلافاصله پس از 

بـه جـاي آن حقيقـت       . شود  يابد كمتر از هر زمان ديگري تحمل مي         پيروزي انقلاب افزايش مي   
 صـاحبان قـدرت انقلابـي عرضـه         مطلق به عنوان معيار زندگي اخلاقي و اجتماعي بـه وسـيله           

يك عقيده فراگير به عنوان آئين نجات بخش رسـمي و مجـاز             ) 129، ص   1372بشيريه،  . (گردد  مي
گيرند، هـيچ كـس حـق شـكوه و مخالفـت              شود و بقيه به نوعي تحت فشار قرار مي          دانسته مي 

 جديـد بايـد     فـداييان آزادي  . گـردد   عصر جديد آزادي به دوره انضباط و ترور مبدل مي         . ندارد
شود بـه كـل از ميـان بردارنـد و يـك عقيـده                 هرچه را معترض ايشان است يا مانع كارشان مي        

در همه شئون زنـدگي مـردم سانـسور شـديد بـه      . جزمي شديد و انعطاف ناپذير را حاكم كنند       
هاي ترسناك است و وسيله اجـراي آن جاسوسـان و            آورند كه ضامن اجراي آن كيف       وجود مي 
كم كم اطاعت و تبعيت از اراده مطلق حكومت مهم تر از             )329، ص   1354مك آيور،    (.خبرچينانند

 گرايش به سوي استبداد و انحراف از اصول          )330، ص   همان( .شود   و عقيده به انقلاب مي     ايمان
شود تا آيين تضعيف انقـلاب شـود و التهـاب خـود را از                 هاي اوليه دولت، موجب مي    و آرمان 

شود و فقـط عـده قليلـي ممكـن اسـت        تر مي   منان پيوسته سست و سست    دست دهد، ايمان مؤ   
تبليغات حكومت جديد ممكـن اسـت ماننـد ادوار نخـستين     . ايمان خود را همچنان حفظ كنند  

در اين مرحله روح انقلابي از      . يردپذميانقلاب قوي و شديد باشد، اما لحن آن رفته رفته تغيير            
شـود    كند و در اين مرحله اسـت كـه گفتـه مـي              ير مي افتد و جهت تمايل حكومت تغي       شور مي 

  .حد ذاته به پايان رسيده است انقلاب في
گيري اين نوع فساد كرد ـ هنگام شكل  خلدون ـ كه در يك نظام سلطنتي فكر مي به نظر ابن

گاهي براي نخستين پادشاه يك دولت و گاهي هم براي دومين يا سـومين سـلطان يـك نظـام                    
ي هـا عـصبيت تعجيل يا تأخير اين فرآيند برحسب ممانعـت و نيـروي            . شود  سياسي حاصل مي  

ي رقيب و نخبگان غير حاكم بيشتر باشـد ايـن           هاگروههرچه كه مقاومت از جانب      . ديگر است 
 ابـن خلـدون،    (.داند  اما ظهور آن را در دولت ها الزامي و اجتناب ناپذير مي           . افتد  امر به تأخير مي   

  )318ص ، 1362
  

  قتصادي فساد ا -ب 

انقلاب كه در حقيقت تعارضي بين فقراء و اغنياء و بين مستـضعفين و مـستكبرين جهـت                  
توزيع مجدد ثروت و درآمدها و استفاده برابر از منابع و منافع اقتصادي، اجتماعي و سياسي در                 

براي اينكه  . شود  جامعه است منتهي به شكل گيري مجدد فرآيند استثمار و تبعيض اقتصادي مي            
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لين نظام نوين كه تا پيش از قدرت داراي زندگي ساده و روحيه سـاده زيـست و برابـري                    مسئو
آوري و    جو و زندگي در فقر و سادگي بودند تغييـر رويـه و روحيـه داده و متمايـل بـه جمـع                      

گردند و در مصرف نيـز راه اسـراف و تجمـل را در پـيش            انباشت سرمايه و تجمل و تمول مي      
زننـد و منـازل زيبـا و          هـا مـي      دست به تغيير منزل و اثاث آن و مركـب          مثل پيشينيان . گيرند  مي
بيننـد و امـوال فـراوان گـرد           هاي گرانبها و لوكس و مركبهاي تنـدرو و راحـت تهيـه مـي                اثاثيه
نهنـد و بـه    خلدون از مرحله ضروريات و خشونت زندگي گام فراتـر مـي     به قول ابن  . آورند  مي

گرايند و در عادات و احـوال از پيـشينيان            يش و تجمل مي   وسايل ناضرور و اشياء ظريف و آرا      
كننـد و     كنند و عاداتي را كه براي بكار بردن وسايل تجملي لازم است نيز كسب مـي                 پيروي مي 

ها، شـيفته انـواع ظريـف و تجملـي آنهـا            در همه احوال از خوردني و پوشيدني گرفته تا فرش         
هاي لذيذ و پوشـيدن     ند و هم در خوردن خوراك     كن  شوند و دراين باره بر يكديگر تفاخر مي         مي

بالنـد و   هاي ديگر نيز مـي هاي نيكو و فاخر و سوارشدن بر مركوبات زيبا و تندرو بر ملت    جامه
وار آنها را تا پايان دولت و بـه           جويند و مسابقه    جانشينان آنان دراين امور بر پيشينيان سبقت مي       

و بهره و آسايش و تجمل آنـان بـه ميـزان و انـدازه               دهند    ميزان توانايي كشور خويش ادامه مي     
رسـانند كـه بـراي آن     باشد تا در اين باره آن را به مرحله نهـايي و سـرحدي مـي    كشورشان مي 

  )319ص همان، . ( رسوم گذشتگان آنان ميسر استدولت بر حسب نيرومندي و عادات و
، بكله هر قـشري     گرايش به سوي تجمل و تمول اختصاص به حاكميت طبقه خاصي ندارد           

حتي نمايندگان طبقـه مـستمند      . كند  كه به حاكميت سياسي برسد به اين انحراف تمايل پيدا مي          
شوند در معرض نفوذهاي تازه و شرايط تـازه قـرار             نيز هنگامي كه به مقامات عالي انتخاب مي       

لاً در اوضاع   كنند و معمو    يابند و قدرتهاي تازه اعمال مي       گيرند و به فرصتهاي تازه دست مي        مي
اين اشـخاص بـا   . برند كه با ثروت بيشتر سازگار است تا با تهيدستي  اي به سر مي     و احوال تازه  

كننـد و ايـن علايـق     اي كسب مي رسيدن به مقام و موقعيت اجتماعي جديد منافع و علايق تازه       
كنـد و ايـن      تمايلات آنها غالباً تغييـر مـي      . بيشتر در جهت مصالح ثروتمندان است تا مستمندان       

مـك آيـور،   (.  آهنين اوليگارش نام گذاشـت لز آن را قانون   ختغيير تمايل همان چيزي است كه مي      

روي . دار و متمول خواهـد بـود   اي مرفه و سرمايه  يعني همواره طبقه حاكم طبقه) 169، ص  1354
بـن  ا(. داند  امور طبيعي كشورداري مي   همين جهت است كه ابن خلدون توانگري و تجمل را از            

  ) 319ص ، 1362خلدون، 
  

  : فساد روحي و روانشناختي -پ 

 ستيز، شجاعت، ايثار، غيـرت، صـبر در          انقلابيون كه در هنگام انقلاب داراي روحيه مبارزه،       
برابر مشكلات و تن به سختي دادن بودند پس از كسب قدرت و حصول غلبـه و مملكتـداري                   
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هايي كه در راه جستن قدرت       متاعب و دشواري   روحيه مزبور را از دست داده و به دنبال آن از          
گروهي ) همان. (گزينند  سايي و سكون را برمي    آ  كشند و آسايش و تن      كردند دست مي    تحمل مي 

كه از روحيات سياسي و مبارزات و متاعب ناشي از آن دست كـشد و در افـزايش و اسـتمرار                     
نمايـد و در   ها مـي   پوشيدنيقدرت تلاش نكند، تمام هم خود را صرف ساختن بناها، مساكن و        

هـا تـرجيح      آفريند و آسايش را بـر سـختي         ها مي ها و بوستان    هاي زيبا و باغ     نتيجه منازل و كاخ   
ها تا سرحد امكان به ظرافت كاري  ها و ظروف و گستردني      ها و خوردني    دهد و در پوشيدني     مي

ي بعدي افزايش يافته و آنـان       ها  ها در نسل  اين ويژگي . گيرند  گرايند و بدان خو مي      و زيبايي مي  
بـه  . در فراخي معيشت و نعمت و مهد ناز پروردگي و تجمل خواهي پرورش خواهنـد يافـت                 

طور كلي خوي خشونت و سياست را از دست خواهند داد، چنانكه خوي دلاوري را كه منشاء                 
گان جهت  دهند تا آنجا كه دولت به مرحله نيازمندي به بيگان           نگهباني و دفاع است از دست مي      

  )320همان، ص ( .رسد دفاع از خويش مي
چـرا كـه رفتارهـاي      . شود  اين فرآيند موجب عدم مشاركت و فعاليت سياسي در جامعه مي          
هايي همراه اسـت و احتيـاج   سياسي و شكست و پيروزيهاي آن همواره با مشكلات و دشواري          
ساني كه به تن آسـايي روي       به روحيات گستاخ، متعصب، علاقمند و وفادار و فداكار دارد، و ك           

هاي خطرنـاك آن      ها و هزينه  آورند، اولين گام آنها كنار كشيدن از سياست، پيامدها و ريسك            مي
آسايي در جامعه و دولت، از طرفي كـل كـشور را در               بنابراين نفوذ و گسترش روحيه تن     . است

 كنار كـشيدن افـراد      نمايد و از طرف ديگر موجب انزوا و         مقابل بيگانگان ضعيف و بي دفاع مي      
بسيار از سياست و بازنمودن فضا و صـحنه بـراي افـراد نامناسـب، ضـعيف و فرصـت طلـب                      

شـود، چـرا كـه     علاوه بر آن موجب آمادگي شرايط براي گسترش ديكتاتوري نيز مـي        . گردد  مي
  .آيد ستاند، بنابراين انحرافي بزرگ به شمار مي روحيه مقاومت را از جامعه مي

  

   باورها و اعتقادات سياسي فساد در -ت 

تفـاوتي در     تحميل استبداد و روابط استثماري و رواج تجمل و تن آسـايي و احـساس بـي                
جامعه بدون ساختن و آراستن اعتقادات و باورهاي خـاص، متناسـب و مؤيـد آنهـا در جامعـه       

 سازشـكار،   طلبانه و مطيع است، افراد ترسـو،      استبداد نيازمند رفتارهاي تسليم   . پذير نيست   امكان
امـا رفتـار انـساني و       . هاي مناسبي براي پـذيرش اسـتبداد هـستند          بي تفاوت و بي انگيزه انسان     

اي هستند كـه      ساختارهاي اجتماعي منبعث از پندار و باورها يعني اعتقادات ارزش گذاري شده           
 و يـا    بنابراين جهـت تمكـين افـراد بـه اسـتعباد          . كنند  افراد براساس آنها و براي آنها زندگي مي       

بـدين جهـت انحرافـات      . استثمار لزوماً بايد باورهاي استعبادآور و استثماري را بـه او قبولانـد            
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سياسي، اقتصادي و روانشناختي ملازم و همراه با انحراف اعتقادي در نظـام و جامعـه سياسـي                  
  .است

شوند   همراه رويش استبداد اعتقادات و ارزشهاي ضد استبدادي پيشين حذف و يا مسخ مي             
گرايـي و   هـاي مـادي    ارزش ،همراه با رشـد تجمـل     . گردد  و تفسيرهاي جديدي از آنها ارائه مي      

هـاي  دسـتگاه . افتـد  گردد و دستگاه استثمار به راه مـي        اصالت لذت و ثروت در جامعه تبليغ مي       
هـاي    افتند كه هر روز در كارخانـه        ساز خريده شده و به كار مي        هاي عقيده   تبليغاتي و شخصيت  

هـاي پيـشين را از مـصرف و ارزش          آفرينند و يا ارزش     هاي نوين مي  رين خود، ارزش  ارزش آف 
هاي جبري، تقديري و يا بي مسئوليتي سـاخته و پرداختـه و در جامعـه پراكنـده          مكتب. اندازند  

گـردد و از      افشاء مي !! هاي محرك و مهيج آن اسناد مطلوبي      از تاريخ انقلاب و ارزش    . شوند  مي
      پـردازان، و تئـوري  . گـردد   ه و رهبران اصـيل سـيره و سـنن معـين نقـل مـي               هاي اولي شخصيت

سازان، مجاهدان و اركان جديـدي در شـناخت ايـدئولوژي انقـلاب بـه جامعـه معرفـي                   نظريه
بـراي  . گردنـد   ها و سنن نامطلوب استبداد و استثمار فسخ يـا مـسخ مـي             اسناد، ارزش . شوند  مي

آيد كه هرگونه ترديد      هات اعتقادي و ايدئولوژيك به وجود مي      استبداد و استثمار تفاسير و توجي     
   تجمـل و   .  گمراهي و سرنوشـتي بيهـوده و دردنـاك خواهـد بـود              و يا تكفير آنها مايه ضلالت،     

گردد و استثمارگران و نيز انحصارطلبان         به عنوان توسعه و تمدن به جامعه معرفي مي         طلبيهارف
شـوند و يـك    گان ثروت و قدرت ـ به جامعـه معرفـي مـي    به عنوان عاشقان خدمت ـ نه شيفت 

حقيقت مطلق به عنوان معيار زندگي اخلاقي، سياسي و اجتماعي بـه وسـيله صـاحبان قـدرت                  
شـود و   گردد، يك عقيده فراگير به عنوان آيين نجات بخش رسمي و مجاز دانسته مي عرضه مي 

جبريون در صدر اسلام از نمونه هاي     پيدايش مرجئه و    . گيرند  بقيه به نوعي تحت فشار قرار مي      
  .بارز انحراف اعتقادي در جامعه بود

  

  هاي فساد  علل و زمينه-3

  هـاي فـسادها كدامنـد؟ چـرا      علل و زمينه  : كه ست ا شود اين   پرسشي كه در اينجا مطرح مي     
 ـ       هاي انقلابي كه با آن    دولت ه همه شعارها و مطالبات انسان گرايانه روئيدند و رشـد يافتنـد و ب

نـد؟ بـراي انحرافـات ادلـه        يدگرد  پيروزي رسيدند خود نيز به بيماريهاي دشمنان خـود آلـوده            
تـوان آنهـا را    اند، كه مي بيشماري در ادبيات سياسي، از جمله توسط متفكران مسلمان، برشمرده    

به نظر برخـي از متفكـرين ريـشه         .  تقسيم نمود  "جامعه شناختي " و   "روانشناختي"به دو گروه    
. ها نفس انـساني اسـت  ها جستجو كرد، مبدأ همه آسيبا بايد در روحيات و روان انسانفساد ر 

اما برخي ديگر از متفكرين، ريشه فساد را در شرايط و عوامل اجتماعي نظير فرهنگ، سياسـت                 
  .دانند هاي اجتماعي ميو موقعيت
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  علل روانشناختي -الف

منبع عقلانـي، اعتقـادي، احـساسي و        هاي سياسي و اجتماعي انسان را ناشي از چهار          كنش
ها مطيع عقل و انديشه خود نيستند، بلكه تابع غرايز و عواطـف  دانند، ولي غالباً انسان  عادت مي 
شد و      اگر انسان طبيعتاً فرزانه و معقول بود وضع حيات بشري طور ديگري مـي             . باشند  خود مي 

كـه   ست ا يافت، اما واقعيت اين      مي به موازات پيشرفت معرفت، اعتلاي شعور همه الزاماً تحقق        
سياست صرفاً محدود بـه حـوزه       . تنها كافي نيست كه انسان بداند تا بتواند كار نيك انجام دهد           

 و كاربرد آنها نيست، بلكه احساسات، عواطف و ارزشها نه تنهـا در آن دخيـل              "قوانين طبيعي "
 اميال بـسياري وجـود دارد كـه از آن            در انسان  )92، ص 1362لاپير،  (. اند  هستند، بلكه تعيين كننده   

باشـند، كـه شـهوت        هـا مـي   ميان ميل به لذت، ثروت، قدرت، شهرت از شهوات اساسي انسان          
، 1354دوورژه،  (. دهد  قدرت يا سلطه جويي پايه اساسي رفتارها و مبارزات سياسي را تشكيل مي            

 جوامـع، بـراي انـسان    ، از بدوي ترين تا متمدن ترين   تاريخقدرت و اعمال آن در طول       ) 38ص  
نتايج و ثمـرات قـدرت را انـسان دوسـت           . لذت بخش و از مطلوبات دروني انسان بوده است        

هاي توأم با تحسين و كـف       مراسم پرآب و تاب تعظيم قدرت انبوه ستايشگران، سخنراني        . دارد
ها، اسكورت مخصوص، هواپيماي اختصاصي، تماشاي      ها و ضيافت    زدن، حق تقدم در ميهماني    

لام نظامي و رژه و ديگر تـشريفات قـدرت رضـايت زيـادي را بـراي صـاحبش بـه ارمغـان                    س
... هاي نظامي، ابلاغ رأي دادگاه و       فرمان خود اعمال قدرت نظير دستور به زيردست،        . آورد  مي

بينـي    هم از بافت قدرت و هم از اعمال قدرت نوعي احساس خود بزرگ            . نيز همين اثر را دارد    
همه تلاش انسان ايـن اسـت       . بيني است     و انسان بنده خود بزرگ     )14ابرايت، ص گ(شود،    پيدا مي 

انسان موجودي خودخواه است و علاقمند است اولاً     . كه خود را بزرگ كند و بزرگ جلوه دهد        
لذا به گفته ويليام هزليت عشق      .  او بزرگ تر از همه باشد، ثانياً؛ پايدار و جاويدان گردد           "خود"

  )همان. (تبه قدرت همان عشق به خودمان اس
علاوه بر ميل به قدرت، سه ويژگي ديگر نيز در انسان وجود دارد كـه عوامـل بـسيار مهـم                     

.  آن حس استخدام و به خدمت گـرفتن ديگـران اسـت            اولين. استبداد و انحصار قدرت هستند    
براسـاس ايـن نظريـه انـسان موجـودي          . كند  نظريه استخدام را استاد علامه طباطبايي مطرح مي       

ست و در راه كمال خود اين انديشه، دانش و ادراك فطري را دارد كه بايد هر چه                  كمال طلب ا  
را ممكن است در راه كمال استخدام كرد، و به عبارت ديگر از هرچه ممكن است استفاده نمود 

 بـا ايـن فكـر انـسان         ".اي امكان داشته باشد زندگي را در مسير كمال ادامـه داد             و به هر وسيله   
نمايد كه توسط آنها بتواند تـصرفاتش را           مواد، آلات و ادوات بيشماري مي      شروع به تصرف در   

در طبيعت توسعه داده و به مقاصـد خـودش در زنـدگي برسـد، در ايـن فراينـد بـه اسـتخدام                        
كنـد بلكـه افـراد نـوع خـود را نيـز اسـتخدام          جمادات، نباتات و حيوانات قناعت و اكتفا نمـي        
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كـشد و در وجـود و افعالـشان بـه هـر          اشد از آنها كار مـي     نمايد و به هر قسمي كه ممكن ب         مي
  ) 162طباطبايي، جلد دوم، ص ( ".كند اي كه ميسر شود تصرف مي زهاندا

. انسان موجودي خودخواه است كه فقط خود را قبـول دارد          .  خودخواهي است  دومويژگي  
.  نظرات خود است   كند و صرفاً در صدد تأمين منافع و تحقق          و با قبول خود ديگران را نفي مي       

به همين سبب دارندگان قدرت كه در صدد استخدام ديگران و به خدمت گرفتن آنان در جهت        
ابـن خلـدون ايـن ويژگـي را         . زننـد   منافع خويش هستند از توجه به تبعيت ديگران سر باز مي          

اد داند، و هر دو را در كنار هم علـت اسـتبد    همراه با ويژگي ديگر كه خدامنشي است همراه مي        
هـاي  خوي خودپسندي، غرور، سركشي و سرافرازي كـه از سرشـت          : نويسد  ايشان مي . داند  مي

حيواني است در وي وجود دارد به طبع از شركت دادن ديگران در امور فرمانروايي و سـلطنت                  
ابن خلدون،  . (آيد  شود در او پديد مي      زند و خوي خدامنشي كه در طبايع بشر يافته مي           سر باز مي  

طبيعي است كه ظهور طبع خدامنـشي همـان فرمـانروايي و فرمـان دادن بـدون                 ) 318 ص،  1362
  .مشاركت ديگران است

 كه از نظر متفكران مسلمان در انـسان وجـود دارد كـه موجـب گـسترش و                   سوميويژگي  
 انـسان   "آزمنـدي "  يـا     "سيري ناپـذيري  "گردد    تعميق دامنه و عمق قدرت و ديگر فسادها مي        

لـذا افلاطـون    . ن بي حد و حصر است كه ارضاي كامل آنها ممكن نيـست            است، تمايلات انسا  
ذات و خـصلت اراده قـدرت       . در شهوت قدرت امكان حصول غرض وجود نـدارد        "گويد    مي

عطشي است كه هرگـز فـرو   . گيرد اراده قدرت جو هرگز آرام نمي. جو، پايان ناپذيري آن است   
هـا را     گذرد و همه اندازه     اي در مي     هر اندازه  شود و از    اين خواهش بيش و بيشتر مي      .نشيند  نمي
  )98، ص 1371وينسنت، (. برد  ميان مياز

با توجه به همين ويژگيهاي روانشناختي است كه قـرآن سـيماي نـامطلوبي از انـسان ارائـه           
 و هلـو معرفـي   )43سـوره ابـراهيم، آيـه    ( ، كفار)72سوره احزاب ، آيـه  (او را ظلوم و جهول   . دهد  مي
 و از حـدود و قواعـد   )7سوره علق، آيه ( كند  كه در صورت احساس بي نيازي طغيان مي نمايد  مي

بنابراين استبداد و ديگر فسادها ريـشه در روان و بـاطن   . كند مقرر انساني ـ اجتماعي عدول مي 
 انحرافات نيز در تـاريخ همـواره    انسان دارند و با توجه به ثبات غرايز در انسان در طول تاريخ،  

  .داشته و در صورت عدم جلوگيري از آنها همواره به وجود خواهند آمدوجود 
  

  :شناختي علل جامعه  - ب

بـسياري از  . هـاي اجتمـاعي نيـز هـستند        غرايز براي رشد و ظهور نيازمند شـرايط و زمينـه          
هاي غريزي انسان، رشد و ظهـور       متفكرين مسلمان از جمله ابن خلدون ضمن پذيرش ويژگي        



  

   1386 زمستان ، 4شمارة ، 37 دوره ،                                                   فصلنامه سياست          12  

علـل  . دانـد   محيطي از جمله نوع كار، تغذيه، اقلـيم و شـرايط امنيتـي مـي              طبايع را تابع شرايط     
  :توان نام برد كه متفكرين مسلمان به سه عامل اشاره ويژه دارند جامعه شناختي متعددي را مي

  

   شرايط زندگي سياسي)1

به دست آوردن قدرت و مسئوليتهاي سياسي موجب تغييرات در شرايط زنـدگي، وسـايل،               
انقلابيون و سياستمداران امروز كه تا قبل از پيروزي در فقـر            . گردد  وازم مربوطه مي  امكانات و ل  

انـد، در     بهـره بـوده     كردند و از حداقل امكانات زندگي نيز شايد بـي           وفاقه و عسرت زندگي مي    
بـه  . گردند  گيرند و از امكانات خوب و عالي زندگي برخوردار مي           شرايط رفاه و تجمل قرار مي     

ون توانگري و تجمل خواهي از امور طبيعي كشورداري است، زيرا هرگـاه ملتـي               قول ابن خلد  
غلبه يابد و وسايل ناز و نعمت و ثروتي را كه در تصرف كشورداران پـيش از ايـشان بـوده بـه       

 علاوه  )318ص  ،  1362ابن خلدون،   (. يابد  وي از هرگونه فزوني مي    چنگ آورده، نعمت و توانگري      
هـا، اثاثيـه و وسـايل         هـا، مركـب     برند از قبيل ساختمان     گذشته به ارث مي   از ميراثي كه از رژيم      

كـساني كـه   . مختلف زندگي، اصولاً حكومت كردن و برخورداري از قدرت كار پرسودي است       
هاي خود را     توانند وضع   رسند، اعم از اينكه فقير باشند يا غني، مي          به مقامات عالي حكومتي مي    

ها و سپردن حقـوق و امتيـازات بـا            ها و دادن اجازه نامه       و پيمان نامه   انعقاد قراردادها . بهتر كنند 
انـد كـه عنايـت آنـان را           برند همه آماده    كساني كه در نتيجه عنايت ايشان سودي مي       . آنها است 

درآينـد و     توانند از فقر و ناداري بـه        در نتيجه به آساني مي    ) 169، ص   1354مك آيور،   (. جبران كنند 
ي را براي خود سامان و سازمان دهند و اين فرآيند موجب گرايش به سوي             زندگي مرفه و خوب   

. گـردد   تجمل و انحرافات اقتصادي و به دنبال آن فاسد شدن اخلاق و گرايشات استبدادي مـي               
هايي بامحبت    سياستمداراني كه پيش از تصدي حرفه سياست، انسان       ) 231ص  ،  1362ابن خلدون،   (

كردند كـه ماننـد خـود         هايي تلقي مي    هبي بوده و مردم را انسان     و معتقد به اصول اخلاقي و مذ      
هايي دارند كـه در       كشند و آرمان    ها رنج و زجر مي      برند و از ناخوشي     ها لذت مي    آنان از خوشي  

نمايند و اشتياق به خيرات و كمالات دارند، پس از آن كـه               راه وصول به آنها تلاش و تكاپو مي       
كند، آنان كـساني   زند مهر و محبت آنان جهت خاصي پيدا مي        سا  شغل سياست را پيشه خود مي     
هـا، گفتارهـا و    هـا، خواسـته   و همـه انديـشه   . شان رفتـار نماينـد      را دوست دارند كه مطابق ميل     

همه اصول اخلاقـي و مـذهبي كـه در سياسـتمداران            . كردارهايشان را تصديق نمايند و بپذيرند     
ته است ازميدان عمل سياسـتمدار كنـار رفتـه،          معمولي پيش از تصدي مقام مديريت وجود داش       

اي از مغزشـان ايـستاده و         اگر به كلي نابود نشوند، به شكل تماشاگراني كاملاً بيطرف در گوشه           
اي پس از اشـتغال بـه سياسـت،            حرفه "سياستمدار". قدرت وارد شدن به ميدان عمل را ندارند       

در منطـق ايـن     .  است "چيزها" به   "ها  دمآ"ترين كار آن تبديل       كند كه اساسي    فن جديد پيدا مي   
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ها و ظرافتهاي آدميان مبـدل بـه اشـكال و نمودهـاي               فن تازه همه عظمت و امتيازات و زيبايي       
جعفـري،  . (آورنـد   دار به وجـود نمـي     گردند و هيچ گونه تحريكي در درون سياستم         جمادات مي 

  )27، جلد هشتم، ص 1360
  

  : تناسب سياست با ساختار تمركز گرا)2

دهي نيروهاي انساني و نهادهاي اجتماعي و هدايت آنها به سمت             سياست به مفهوم سازمان   
دهي هنگامي كه به صورت هرمـي در آيـد            سازمان) 102، ص   1362كاسيرر،  (. هدف مشترك است  

كند؛ لذا در هر نظام سياسي يـك گـروه اسـت كـه در                 يابي به اهداف را تسهيل مي       ظاهراً دست 
ابن خلدون معتقد است  . دهد  گيرد و بقيه را تحت سلطه خود قرار مي          ميرأس هرم قدرت قرار     

ي اجتمـاعي متعـدد بـزرگ و كوچـك          گروه ها ي مختلف مركب از     عصبيت ها جامعه بواسطه   
 و عصبيت عمومي در كـشور بـه منزلـه مـزاج موجـود زنـده اسـت و مـزاج مركـب از                          است،

يند به هـيچ رو مزاجـي از آنهـا روي           عنصرهاست و هرگاه كه عنصرها برابر و همسان فراهم آ         
ي ديگر غلبه كند تا امتـزاج حاصـل         هاعصبيت بر   هاعصبيتدهد، بلكه ناگزير بايد يكي از         نمي
ي ديگر غلبه كنـد تـا بتوانـد آنهـا را         هاعصبيت بر   هاعصبيتهمچنين ناچار بايد يكي از      . گردد

يي كـه در    هـا عـصبيت ديگـر   متمركز و متحد سازد و همه را به منزله يك عصبيت مشتمل بـر               
ضمن آن موجود است قرار دهد و آن عصبيت بزرگ از آن قومي خواهد بود كه داراي خانواده                  
اصيل و رياست باشند و ناچار بايد يكي از افراد آن خاندان رياست را برعهده گيرد و ديگـران                   

      . تهـاي ديگـر تـسلط خواهـد داش ـ        عـصبيت را مسخر فرمان خود كند و اين رئيس بـر همـه             

  ) 317ص ، 1362خلدون، ابن(

. شود پس از به حاكميت رسيدن گروه برتر، كادر رهبري آن به رهبري كل سيستم تبديل مي
با توجه به رويش تعارضات در رهبري شورايي و كارآمد جلوه نمودن رهبري متمركز، فرآينـد                

سـاز    اسـت زمينـه   گيرد و اين وحدانيت كـه از مقتـضيات كـشورداري              تمركز رهبري شكل مي   
ابن خلدون ضرورت وحـدانيت در رهبـري سياسـي را بـا     . خودكامگي و حكومت مطلق است   

حكومت مطلق از مقتـضيات كـشورداري اسـت     : نويسد  نمايد و مي    وحدانيت خداوند تشبيه مي   
چنانكه در قـرآن  . تا مبادا در نتيجه اختلاف فرمانروايان تباهي و فساد به سراسر اجتماع راه يابد      

، 1362ابـن خلـدون،     (. ز خدا بودي هر آينه تباه شدندي      اگر در ميان آنان خداياني به ج      : فرمايد  مي

  )318ص 
ي قدرت گروه هابنابراين اقتضاي حيات سياسي و سياستگذاري و اعمال آن سلسله مراتب            

و تمركز و تخصيص نهايي قدرت در دست يك گروه و در رأس آن يك فرد پـس از انقـلاب                     
به خصوص برقراري نظم پـس      . ستبداد و انحصار قدرت يعني انحراف سياسي است       ساز ا   زمينه

برقراري نظم مـستلزم  . از هر انقلابي از اولين ضروريات است كه همه به لزوم آن اعتراف دارند    
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نظمـي و هـرج و      بايد از ميان بـي    . هاي دوران بعد از انقلاب است       كاربرد زور در برابر سركشي    
هـاي    هاي مردم را چاره جوينـد و نگذارنـد نارضـايتي             محروميتها و رنج   مرج نظم پديد آورند،   

شـود تـا حكومـت        اين امر موجب مـي    . اي كه متوجه گروه حاكم خواهد شد به وجود آيد           تازه
، 1354مـك آيـور،   (. جديد ناگزير به حكومتي ديكتاتوري تبديل و رهبر جديد نيز ديكتاتور شـود            

  )329ص 

  

  : علل ايدئولوژيك)3

اي از    دهـد بـصورت مجموعـه        سياسي و اجتماعي كه ايدئولوژي انقلاب را تشكيل مي         باور
ارزشها، هنجارها، نمادها و رويكردهاي كلي و مبهم بوده است كه به علـت پرهيـز از تفرقـه و                    
اختلاف در صف انقلابيون، رهبران انقلاب سـعي در تبيـين و تـدقيق آن ننمودنـد و نيروهـاي                    

موفقيت انقلاب و جلوگيري از تفرقه و تشتت و هم به اميد اينكه پس              انقلابي به جهت اهميت     
نمايند و نيز به علـت        گيرند و ايدئولوژي خود را پياده مي        از انقلاب خود قدرت را به دست مي       

هايي كـه معمـولاً در بـين نيروهـاي انقلابـي وجـود دارد از                  ها و دوستي    ها و محبت    بيني  خوش
ق ايدئولوژي و باور سياسي انقلاب و ساختارهاي متناسب آن طفره           فشاري بر سر تبيين دقي        پاي
  .روند مي

پس از پيروزي و به قدرت رسيدن گروه برتر، اين گروه كه فقط تصور و تصوير خود را از               
آل و نظام سياسي و مطلوب قبول دارد كه ممكن است بازتـاب ايـدئولوژيك منـافع                   جامعه ايده 

معمولاً كوشش براي تحقق بخشيدن بـه  . دهد جامعه سرايت ميبخشي از جامعه باشد را به كل       
تصوير جامعه مطلوب مواجه با مقاومت ديگراني كه تصوير و تفسير ديگري از جامعـه آرمـاني    

و خشونت مـستلزم    . گردد و اعمال نظرات هيأت حاكمه نيازمند اعمال خشونت است           دارند مي 
بي، ما به همان اندازه فوران ايمان، اميد و شـوق        در ايدئولوژي انقلا  . استبداد و ديكتاتوري است   

و به همان ميزان روحيه ابلاغ و تبليغ و سلطه گري و انعطاف پـذيري و عـدم تـساهل و آرزو                      
كنـيم كـه در       براي بازسازي و بازآفريني انسان و زندگي برحسب الگويي خاص را مشاهده مي            

، آمـوزش عمـومي جـزم انديـشان،         آيين جديد بايـد آيـين گـذاران، جزميـات         . بينيم  مذهب مي 
به ويژه اگر اين روحيـه يوتـو پيـاپي در اذهـان             . بازجويان عقايد و شهيدان خود را داشته باشد       

اي واحد را در ذهن خود جـاي دهنـد، بـه              توانند جز انديشه    محدود كساني جاي گيرد كه نمي     
 ويران ساختن گذشته    وار به   گردد كه ديوانه    وسواس جنون آميز سرد يا خشونت باري تبديل مي        

نتيجه چنين كوششي پيدايش ديكتاتوري هراس انگيز       . برد  منفور و ايجاد مدينه فاضله دست مي      
  )155، ص 1372بشيريه، (. است
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  :فساد) عاملين( عوامل )4

شـود    يكي از پرسشهاي بسيار مهمي كه در خـصوص فـساد قـدرت و دولـت مطـرح مـي                   
شوند و انقـلاب      هستند؟ آيا انقلابيون خود منحرف مي     اينستكه عوامل يا عاملين آن چه كساني        

نمايند يا اينكه آنها توسط افراد منحرفي كه از بيرون از دولت بـه درون آن                  و دولت را فاسد مي    
  باشند؟ شوند و عاملين انحراف دولت افراد بيرون از انقلاب مي كنند كنار زده مي نفوذ مي

گرايي اسـت و در انـسان نيـز         تبداد و تجمل  ابن خلدون معتقد است كه سياست مقتضي اس       
هاي نفساني و غريزي گرايش به فساد وجود دارد، لذا انقلابيون ساده زيست با عـادات و                   ريشه

ديكتـاتوران و لـوكس     . گردنـد   آداب سالم و مشاورتي تبديل به افراد متجمـل و ديكتـاتور مـي             
ده زيستان و كـوخ نـشينان قبـل از          گرايان و كاخ نشينان بعد از انقلاب، همان جمع گرايان، سا          

 امـا خواجـه      انـد   انقلابند كه به لحاظ روحي، رواني و آداب سياسـي و اجتمـاعي تغييـر يافتـه                
نصيرالدين طوسي ضمن آنكه مثل ابن خلدون معتقد بود كه سياست با كثرت شوكت، كرامت،               

 ـ تجمل، اموال و ديگر مقتضيات مادي ملازم است، اما بـرخلاف ايـشان مـي               سد كـه هرگـاه   نوي
هاي ضعيف النفس بدان    سياست با اموال و كرامات همراه و ملابس گردد، ضعفاي عقول و آدم            

آينـد و افـراد دورانـديش، سـالم و داراي        كنند و در تلاش كسب مقامـات برمـي          رغبت پيدا مي  
رت روند، بنابراين قـد     شوند و يا خود كنار مي       هاي انساني از صحنه سياست كنار زده مي         انگيزه

  )304، ص 1360طوسي، (. گيرد هاي پست قرار ميو سياست در چنگال آدم

در هر انقلابـي تحـول در   . رسد كه هر دو نظريه بخشي از واقعيت را در بر دارند به نظر مي 
دهد، و نيروهاي اجتماعي تربيت شده و تحول پذيرفتـه   ها روي مي   نيروي اجتماعي يعني انسان   
اما تحول اعتقادي و    . مه حيات نظامات اجتماعي تلقي خواهد گشت      به عنوان ضامن اجراء و ادا     

براي اينكه اولاً، تكامل اعتقادي ـ اخلاقي در هر فرد  . اخلاقي امري نسبي نه كامل و ثابت است
يعنـي در هـر نهـضت       . نسبي است، ثانياً، ميزان نيروهاي اجتماعي نيز نسبي نه همگـاني اسـت            

رسد، و نيز همـه افـراد مـشمول           اخلاقي در فرد به كمال نمي     انقلابي تحول سياسي، اعتقادي و      
نتيجه هم بقاياي دوران كهن و آثـار اعتقـادي، روانـي، اخلاقـي و فكـري                  در. شوند  تحول نمي 

ماند و هم برخي افراد تقريبـاً بـه هـيچ وجـه      اي در فرد مومن و متجدد باقي مي         پيشين تا اندازه  
. دارنـد   دي و اخلاقـي گذشـته را در خويـشتن نگـه مـي             پذيرند و همچنان آثار اعتقا      تحول نمي 

رسند و در رأس قـدرت        لذا افراد داراي تكامل نسبي وقتي به قدرت مي        ) 348، ص   1368فارسي،  (
گيرند، امكان پايداري و مقاومت در مقابل آلوده شدن را از دسـت            و ميان رفاه و تجمل قرار مي      

گردنـد، اينـان همـان انقلابيـوني          يط آلـوده مـي    دهند و به انحرافات و فسادهاي ناشي از مح          مي
اما همزمان افراد بيرون از گود و كوره انقلاب، كه در زمان            . نمايند  هستند كه دولت را فاسد مي     

هاي حساس و نـان و        اند، يك راست سراغ پست      انقلاب متحمل هيچگونه درد و رنج آن نشده       
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زه با رقبـا ـ انقلابيـون ديـروز ـ اينهـا را       ي حاكم نيز در مبارگروه هاروند، و سران  آب دار مي
گمارند، نقش اينان     نمايند و ابتدا به مسئوليتهاي پايين و سپس بالاتر و حساس تر مي              جذب مي 

اين مـوج نـشينان فرزنـدان       . انقلابي نمايي بيش از انقلابيون واقعي و تظاهر و خودنمايي است          
هاي سنگين تضادهاي درونـي خفـه         ردابههاي هوسناك و گ     راستين و اصيل انقلاب را در ورطه      

  .نشينند نمايند و پس از اندك مدتي خود بر جاي آنان مي مي
  

  : پيامدها و نتايج فسادهاي قدرت)5

از نظر متفكرين مسلمان، و برخي از متفكرين غربي مثـل منتـسكيو، فـسادهاي قـدرت بـه                   
ي دولـت را قـدرت تـشكيل        براي اينكه جوهره و مبـان     . گردد  فروپاشي و زوال دولت منتهي مي     

آن نيروي  ) 668ص  ،  1362ابن خلدون،   (. دهد، و قدرت بر دو پايه انساني و ثروت استوار است            مي
گردد كه داراي روحيه شجاعت، تلاش، فـداكاري، وفـاداري و             انساني موجب قدرت دولت مي    

 عـصبيت و    متعهد به منافع عمومي و اجتماعي بوده و در ميان خود داراي همبستگي، همدلي و              
. محبت باشند، كه نتيجه اين خصائل گذشتن از جان و مال خويش براي جامعه و دولت اسـت                 

تواننـد   احساس، متفرق و در يك كلمه فاقد عصبيت براي اجتماع نمي         افراد سودجو، فردگرا، بي   
  .نيروهاي مفيدي براي سپاهيان دولت باشند

عيف و نـابودي ايـن دو بنيـان         گرايش و آلوده شدن دولت به فسادهاي قدرت موجب تـض          
كردن و يا تضعيف نيروهاي وفادار و اصيل دولت          استبداد موجب نابود  . گردد  قدرت دولت مي  

كنـد، چـرا    شود و آنان را به عنوان رقبا از صحنه حذف مي كه همان نيروهاي انقلابي هستند مي  
ن آنان به بيم و هـراس       غيرت و دوستي بي   . شوند  كه آنها به راحتي و آساني منقاد هر امري نمي         

رسند  هاي مختلف، از جمله توطئه بر عليه نظام سياسي، به هلاكت مي   گردد و به بهانه     تبديل مي 
نمايند، لذا همبستگي، وحدت  و يا با اهانت، سلب توانگري و نعمت، آنها را خوار و خفيف مي           

ردد، در نتيجه نيروهـاي     گ  ت تبديل مي  تبندد و به تفرقه و تش       و يگانگي از ميان آنان رخت برمي      
      شـوند، و يـا گروهـي بـه علـت             انقلاب يا به تيغ كشته، يا به زور خفه، و يا به زر خريـده مـي                

خزند و سر در لاك زندگي فـردي   نتيجه بودن هرگونه مشاركت و حركتي به دامن عزلت مي    بي
ام فريبان و دسيسه    هاي جاه طلب و عو    برند؛ و اين مبارزه به ابن الوقت        و شخصي خود فرو مي    

بخشد، تا جاي نيروهاي اصيل       سازان و زد و بند چيان زرنگ و دلالان منافع فرصتي مناسب مي            
 متملقـان،    انقلاب را اشغال نمايد، و مناصب سياسي و اقتـصادي مملـو از چاپلوسـان، زبونـان،                

ر پايان و د . خورند  پست و ضعيف گردد كه همگي نان بندگي و بردگي و چاپلوسي خود را مي              
طلبـي، بيكـاري،       هيات حاكمه را گروهي از افراد داراي صفات جـاه          "منتسكيو"كار بنا به گفته     

پستي، غرور، ميل به جمع ثـروت بـدون كـار، نفـرت از حقيقـت، تملـق، خيانـت، دورويـي،                      
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عهدشكني، بي اعتنايي به وظايف ملي، ترس از تقواي مسئولين و اميد به ضعف او و بيـشتر از                   
    )116ص ، 1362منتسكيو، ( .ره كردن دائمي تقوي تشكيل خواهند دادهمه مسخ

هـاي  از يك طرف موجب نـابود كـردن روحيـه و ويژگـي            . تجمل نيز نقشي دو جانبه دارد     
گـردد و از طـرف ديگـر موجـب رواج عـادات و رسـوم                    شخصيتي مثبت نيروهاي انقلابي مي    

اي كـه دخـل و        گونهدهد، به   را افزايش مي  گردد كه هزينه دولت       بسياري در ميان دولتمردان مي    
 ـ            . كند  خرج برابري نمي   هـاي  تالذا دولت مجبور است با افـزايش درآمـدها، از قبيـل اخـذ مالي

اين فرآيند بار سنگيني را بر دوش مردم و جامعه خواهد           . سنگين از عهده مخارج خويش برآيد     
دامنه تجمل . برد يت پيش ميگذاشت و جامعه را به سوي فقر و دولت را به سمت عدم مشروع   

كنـد و در نتيجـه زبـوني و فرسـودگي و              خواهي و عادات و رسوم آن به جامعه نيز سرايت مي          
هـا و   يابد و آنها را از ويژگـي        فرتوتي به عصبيت به كل نيروهاي اجتماعي و سياسي تسريّ مي          

فردگرايي، لـذت   سودگرايي،  كند، براي اينكه موجب تنبلي، سستي، هاي قدرت دور مي  شاخصه
توجهي به ضروريات   گرايي و پيگيري منافع شخصي و در نتيجه غفلت از منافع اجتماعي و بي             

گويد كه دو  لذا افلاطون مي. شود  حيات سياسي و فداكاري و گذشت و خدمت براي جامعه مي          
تمول اسـت كـه     : اول: گردد  چيز موجب انحطاط و فساد صاحبان فن از جمله سياستمداران مي          

نمايـد و در نتيجـه كـار خـوبي را ارائـه               و را روز به روز تنبل تر و بي علاقه تـر در كـار مـي                ا
بنابراين بايد بـا توسـل بـه       . شود از مرغوبيت كار بكاهد      فقر است كه موجب مي    : دوم. دهد  نمي

همه نوع احتياط نگذارند كه اين دو مايه فساد، مخفيانه در ميان آنان رخنه كند، يعني ثـروت و                   
است و فقر نيـز موجـب انقـلاب و پـستي و             ... پروري و بطالت و   چون كه ثروت مولد تن    . رفق

  )215، ص 1360افلاطون، (. تمايل به بدكاري

البته تجمل علاوه بر آنكه بر روحيات و اخلاق و در نتيجه كار نيروهاي سياسـي و دولـت اثـر                     
 كنار رفتن نيروهاي لايـق، صـديق   باشد و آن گذارد، داراي يك تاثير منفي ديگر نيز مي   منفي مي 

هاي بزرگ و لايق همواره به چيزهاي پست با ديد منفـي     انسان. و سالم از صحنه سياست است     
نگرند و از آن پرهيز دارند، و قدرت و ثروت همواره در طول تاريخ دو چيز پستي بودند كه           مي

دوتـو كويـل    .  پرهيـز داشـتند    اخلاقيون، انديشمندان، بزرگان و افراد با دانش و فضيلت از آنها          
هـا در تحـصيل ثـروت نـه تنهـا موجـب             ها و كوشـش   توجه و تمركز تمام مجاهدت    : گويد  مي

گرديده است كه افراد لايق شخصا خود را از دايره سياست بركنار نگاه دارنـد بلكـه مقاصـد و                    
مقدمـه  ،  1347دوتوكويـل،   (. نيات عاليه نيز ارزش و مقام خـود را در جامعـه از دسـت داده اسـت                 

 )301اي، ص  مراغه

بنابراين نتيجه استبداد و تجمل نابودي عـصبيت و همبـستگي در ميـان نيروهـاي اصـيل و                   
انقلابي و جايگزيني نيروهاي ناشايست با صفات منفي و سرايت اين صفات به بدنه اجتمـاعي                
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لذا خواجه  . و در خاتمه نابودي نيروي مقابله و دفاع دولت از خود و ضعف و نابودي آن است                
انـد و     اكثر دولت ها مادام كه اصحاب آن با عزيمتهاي ثابت بـوده           : نويسد  نصيرالدين طوسي مي  

كرده در تزايد بوده است و سبب وقوف و انحطاط آن، رغبت قـوم در                 شرايط اتفاق رعايت مي   
  و  مقتضيات مانند اموال و كرامات بوده، چه قوت و صولت اقتضاي استكثار اين دو جنس كند،               

چون ملابس آن شوند هر آينه ضعفاي عقول بدان رغبت نمايند و از مخالطت، سيرت ايشان به                 
جويي و خوش عيشي مشغول     ، نعمت طلبيرفاهديگران سرايت كند تا سيرت اول بگذارند و به          

شدند و اوزار حرب و دفع بنهند و ملكاتي كه در مقاومت اكتساب كرده باشند، فراموش كننـد                  
پس اگر در اثناي ايـن حـال خـصمي قـاهر            . راحت و آسايش و عطلت ميل كنند      ها به     و همت 

قصد ايشان كند استيصال جماعت بر او آسان بود، والا خود كثرت اموال و كرامات ايشان را بر                  
تكبر و تجبر دارد تا تنازع و تخالف ظاهر كنند و يكديگر را قهر كنند و همچنـان كـه در مبـدا                       

و مناقشت ايشان برخيـزد مغلـوب گـردد، در انحطـاط بـه مقاومـت و                 دولت هركه به مقاومت     
 لذا دولت بر اثر استبداد و تجمل )304، ص 1360طوسي،  ( .منازعت هر كه برخيزند مغلوب گردند     

  .گردد مستعد نابودي و اضمحلال مي
  

  نتيجه

ارد هاي سياسي و جوامع ميل به فساد د       از نظر متفكران مسلمان قدرت سياسي در همه نظام        
تبداد سهاي سياسي به الذا نظام. و ديني بودن حكومت نيز مانع از گرايش قدرت به فساد نيست  

ريشه فـساد قـدرت     . گرايند كه نتيجة آن پيري دولت و انحطاط و نابودي آن است           و تجمل مي  
شـناختي سياسـت اسـت، و بـراي جلـوگيري از            هاي جامعه در تمايلات رواني انسان و ويژگي     

هاي كنترل نيست كه در فرهنـگ سياسـي اسـلام، از             جز طراحي و استقرار مكانيزم     فساد، راهي 
اي كـه تـرك آن را       گونهشود، به امر به معروف و نهي از منكر به عنوان اين مكانيزم نام برده مي             

  .دانندموجب سلطه اشرار برجامعه مي
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